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۱

ی وقتی شعر
آواز نشود،

در سکوت می‏میرد.
قلم،

درد می‏نویسد و
واژه‏ها

در تشییع احساس
خاموش می‏شوند.
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قلب شاعر
ز ناتمامش تا مر

می‏شکند
بی‏صدا، بی‏امید.

آه که چه تلخ است!
انتظار برگ‏های سپید

برای زخم‏های جوهر
برای واژه‏هایی که

یستن نیافتند. گر هرگز فرصت 
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۲

باورم را،
کُشتند. در یقینم 

رشته‏هایی که
خونش در رگ‏هایم بود.
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۳

مثل دلقکی در پشت پرده،
پنهان شده‌ام،

پشت خنده‌هایی که بوی درد می‌دهد
پشت نقاب‌هایی که

اشک‌های بی‌صدایم را
ی می‌گیرند. به باز

گران، در هیاهوی تماشا
کسی صدای شکستن دلم را نمی‌شنود

و من،
با چهره‌ای که دیگر حتی به یاد نمی‌آورم

به تماشای سقوط خود نشسته‌ام.
کسی نمی‌بیند

که پشت هر خنده
چقدر سکوت

چقدر اندوه
چقدر نبودن

یزد.... و می‌ر فر
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۴

لنگر انداخته‏ام،
یا. در دل در

وهای قایق‏ران پیر شکسته‏ پار
ماهی‏ها بی‏نفس.
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۵

در هر وداع،
ون‌مان ی در در چیز

بی‌صدا خاموش می‌شود...
شاید تکه‌ای از خودمان،

ین نبض دلتنگی. شاید آخر
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۶

وز مرگم کاش در نخستین ر
گورم را بشکافند، ودتر  مورچه‏ها ز

تا در آن سکوت سرد،
بدانم که،

چقدر دوستم داشت
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۷

صیاد
وز بی‏رحم‏تر از هر ر

گرفته وهایم را نشانه  ز صید آر
و من،

هنوز
وازم. در شوق پر
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۸

کاش خاطره‏ها نیز بمیرند
مثل عشق،

مثل آدم‏ها...
خاطره‏ها،

آغوشی از تردید و سرگشتگی دارند.
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۹

بعد از مردنم
چشم‏هایم را

ید گور نگذار ک  با من در خا
ید به عقاب‏ها، بسپار

گرسنه‏اند، جوجه‏های‏شان 
و من

خسته از این حصارِ بسته.
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۱۰

، در دل پاییز
ی از تنهایی نوشتم، شعر

و فصل غم را
، در سایۀ درختی پیر

میان برگ‏های افتاده
به خواب سپردم...
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۱۱

تو به من آموختی که
هیچ‏کس، هیچ‏کس

ویای هیچ دلی نخواهد بود. هرگز شبیه ر
وهای محو ز هر چهره‏ای چون بازتابی از آر

در آینۀ زمان گم می‏شود.
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۱۲

دشت خالی احساسم
رد پاییز آمیخت، با برگ‏های ز

آن لحظه که صدایت 
در گوش زمان پیچید 

و برایم گفتی:
»دیگر برایم نیستی.«
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۱۳

ین می‏کنم نفر
لحظه‏های با تو بودن را...

یستن و تپیدن را... گر
کنون در جهنم نفرتم ا
می‏سوزد، می‏سوزد،

هر لحظه، هر آتش...
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۱۴

یک آسمان
یزم از ابر لبر

دل افسرده‏ام را
، به سوگ بهار ببر

تی که در پسِ ثانیه‏ها جا مانده. حسر
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۱۵

وزها این ر
گویی کفش‏هایم تنگ شده‏اند،

هر قدم، زخمی نو 
هر جاده، قصه‏ای از درد

هر مسیر حکایتی از اشک.
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۱۶

وقتی گفت »دوستت دارم«
ید. اشک از چشمان‏اش لغز

و من،
به صداقت قطره‏ها حسودی‏ام آمد

که می‏گفت:
وغ می‏گوید« »در
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۱۷

این‏قدر سنگ،
ن! به شیشۀ قلبم نز

در این نیمه‏شب
همسایه‏ها خوابیده‏اند.

دردم در دل شب می‏پیچد
و خواب ستاره‏ها را هم آشفته می‏سازد.
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۱۸

هر بار که قلبم می‏شکند،
شیشه‏هایش را به دامنم جمع می‏کنم

دامنی که
ی از لاله‏های داغ است چمن‏زار

وهای مرده، ز داغِ آر
وهایی که هرگز ز آر

به بهارِ زندگی نرسیدند
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۱۹

، زخم‏های پار
یکی‏یکی رنگ‏ها را که

در آغوش خزان پژمرده می‏شوند،
در خود می‏بلعند.

آه، منم و پاییز
. یز منم از درد لبر
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۲۰

، وزها، در آغوش پاییز این ر
یده که برگ‏ها آن‏قدر غم بار

یر سنگینی‏اش به زانو افتاده‏اند. ز
دیگر جایی برای دردهای من نیست،

پس تو هم...
، خنجرت را آرام بگذار

ی است که زخمی‏تر از این نمی‏شوم. دیر
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۲۱

کافه‏ای که همیشه در انتظار ملاقات با تو بود
ق در سکوت است. حالا خالی و غر

، فنجان‏های نیمه‏پر
کلمات ناتمام 

و صندلی‏های خالی،
زمان در این‏جا متوقف شده است
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۲۲

زمینی که در سر
حتی سایه‏ها مرا از یاد برده‏اند

من به دنبال دلی می‏گردم
که مرا دوباره به خانه‏اش بخواند

دلی که در نگاهش،
لانه‏ای باشد

برای تمام گم‏شده‏های من...
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۲۳

در دلم
آرامش همیشه در کمین است

در پناه هر آشوب،
در سکوت هر صدای پنهانی،

. در تلخی هر انتظار
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۲۴

در دل شب،
آوار شد بر سرم
گناه، احساس 

وغین: با یک جملۀ در
»دوستت دارم.«
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۲۵

با نگاهم سخن گفتم
و تو با نگاهت در دل خندیدی.

فنجان‏های تلخ قهوه،
تلخی‏شان را بیش‏تر

یختند. بر دلتنگی‏ام می‏ر
هر جرعه‏ای سنگین‏تر

. هر طعمی عمیق‏تر
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۲۶

قهقه‌هایم
هم‌آوای نفس‌های شکسته‌اند...

هر دم که می‌خندم
هر نفس

زخمی تازه بر دلم می‌کشد
تا در خنده‌ای بی‌رمق‌تر

خسته‌تر از هر بار
ق شوم. غر
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۲۷

 ، وز امر
این باورهای تلخ 

چقدر سنگین‏اند!
انکار تو از شناختن من،

و انکار من از همه دوست داشتن‏ها.
خالی‏تر از همیشه،

ویا. بی‏رنگ‏تر از هر ر
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۲۸

گله‏ای از شب‏های بی‏رحم
بر دیوارهای خاموش دهکده پنجه کشیدند

خواب خانه‏ها را درهم شکستند
و سایه‏های وحشت را بر کوچه‏ها افشاندند.

آمده بودند تا مرا به زنجیر بکشند
بی‏آن‏که بدانند

من سال‏هاست در بند خویش،
گرفته‏ام... حکم ابد 
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۲۹

مرگ،
کنار ما می‏گذرد، چون سایه‏ای بی‏صدا از 

اما رفتن،
چون دلی است که در سکوت می‏شکند،

یادی، بدون فر
که بر جا می‏گذارد. بی‏خبر از زخم‏هایی 



شیما مهجور  |  3535

۳۰

هر قطرۀ اشکم
چون زخمی تازه

ود می‏آید، ویاها فر بر سنگ‏فرشِ ر
یاد می‏زند که و فر

حتی امید،
یر سنگینی این باران، ز

ی شکسته بیش نیست. چتر
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۳۱

، بی‌تو
کافه،

رف بود تی ژ شاهد سکو
که هزاران قصه عاشقانه در دلش نهفته داشت...

اما هیچ‌کدام
سرانجامی جز ویرانی نداشتند

وهایی که در دل شب می‌میرند. ز هم‌چون آر
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۳۲

آه زندگی،
بگذار بدانند

ما هم زنده‏ایم...
بیزارم

از بوسه‏های داغ
و اشک‏های سرد

که در لای کفن
جان می‏دهند
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۳۳

آن شب،
نگاهم از گفتن »دوستت دارم« نمی‏ترسید

اما هیچ‏گاه فرصتی برای گفتن نیافت.
هر جمله،
نیمه‏تمام

و هر نگاه،
و . ز پر از آر
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۳۴

پشت دیوار خانه‏ام
درد نفس می‏کشد.

کرده‏اند. ق  پنجره‏ها عر
پیچیده‏ام در دلتنگی‏هایم...

آه!
یشانم. پر

ی است، دیر
ی نیست.  از باد خبر
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۳۵

آن‏قدر 
وزگار خورده‏ام سیلی ر

که می‏ترسم
در انتظار تو

از موهای سفیدم
کفن ببافند.

وزهای که من در آن‏ها ر
مُردم بدون مرگ.
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۳۶

، ای قاصد مهر
وغی خوابیده است... که در دستانت در

باز سنگی از امید
ن به قلب‏های ما نز
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۳۷

کاش قافله‏های ابر
بدون بارش

کنند از آسمان دلم عبور 
سال‏هاست 

رده‏ام از شلاق باران آز
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۳۸

بارها
طعم مرگ چشید.

همسایه‌ها
از بوی تن گندیده‌اش

پنجره‌ها را بستند...
و من،

وهایم را خواندم ز ین جنازۀ آر آخر
بی‌هیچ نوحه،
بی‌هیچ شک.
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۳۹

کسی دستان گرمش را به من نداد
که در آن محبت باشد، نداشت. کسی قلبی 

پنجره‏ها دیگر هوای عاشقانه نداشتند
و هر کسی که به دستم چنگ زد،

در میانۀ راه،
دست از من کشید.
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۴۰

قدمَت را
آهسته‏تر

. در کوچۀ قلبم بگذار
می‏ترسم شیشه‏های شکسته

به پایت بخلد.
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۴۱

خوشبختی
هم‏چون پرنده‏ایست

که بر آغوش باد می‏رقصد؛
فقط تماشایش کن.

نی، تا دست بز
می‏پرد.
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۴۲

یشانم پر
ونم از تلاطم در

یشان‏حالی‏ام. از پر
هم‏چون شالی در باد،

ود که به هر گوشه‏ای می‏ر
بی‏پناه، سرگردان.
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۴۳

زخم‏هایم،
بخیه نمی‏خورند

آن‏ها عمیق‏تر از آن‏اند
که دستی بتواند لمس‏شان کند،

یا کلامی تسلی‏شان بخشد.
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۴۴

دو پرنده عاشق
یخته، ور در دل ویرانه‏های دو دیوار فر

 ، در جست‏وجوی یک‏دیگر
، و در انتهای جست‏وجو

تنها تکه‏های شکستۀ عشق
ک سرد باقی می‏ماند. بر خا
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۴۵

هر صبح،
، وزۀ جغدی پیر در آغوش ز

یکی غبار می‏شود. خواب‏هایم در تار
ین می‏فرستم،   نفر

که ی‏اش  کستر بر پرهای خا
،  که همانند او

ین‏هایش را سال‏ها نفر
گرگان سپیده‏دم بر شانه‏های 

نشاند.
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۴۶

وز که آن ر
تبر بر تن سپیدار باغ نشست،

پرنده‏ای پر نزد.
، چه غم‏انگیز

کرده بود، به زخم‏ها خو 
به صدای افتادن،

به مرگ در سکوت...
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۴۷

گیتارم را برداشتم
نت‏ها غمگین‏تر از همیشه بودند.

هر زخمه که می‏زدم
صدای تو در سیم‏ها می‏پیچید.

، گویی این چوب پیر
حافظه‏ای از دلتنگی‏های من دارد.
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۴۸

هر بار که
کنار دیوار خانه‏ام می‏گذرم، از 

وهای پوسیده ز بوی تلخِ آر
در جانم شعله می‏کشد.

ی وز که ر وهایی  ز آر
بر شانه‏های این خانه

ویا می‏بافتند. ر
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۴۹

گاهی فکر می‏کنم عشق مثل باران است
یر آن می‏رقصند بعضی‏ها ز

بعضی‏ها تنها خیس می‏شوند،
و برخی بی‏آن‏که بدانند

ق می‏شوند. در دلِ باران غر
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۵۰

گفته بودم،
ن! به زخم‏هایم دست نز

نگاه کن،
چقدر عمیق شدند،

... چقدر شبیه تو
و این بار 

نه نمک، نه زمان 
هیچ‏چیز به تسکین‏شان کافی نیست
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۵۱

هنوز هم
در جست‏وجوی چشم‏هایی هستم

که در سکوت،
تمام دردها را بخوانند

یکی که در تار چشم‏هایی 
برای نجات، دست در دست هم می‏گذارند.
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۵۲

کاش می‏شد،
ید. فراموشی را خر

که  کافه‏ای  از 
بوی فنجان تلخ قهوه‏اش

با یک نخ سیگار
حواس پرت شده‏ام را

برایم بهتان نزند
باز کلافه‏ام نکند

که دلتنگ تو شوم.
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۵۳

چای سرد
در استکان ترک‏خورده
ین کلام را نگفت آخر

و بخار دلتنگی
از میان کلمات نیمه‏جان

ون زد. بیر
و دست‏های خالی‏ام

تنهایی را در میان اشک‏ها نوشیدند.
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۵۴

انگار میان قلبم
قایقی نشسته است.
می‏خواهم محو شوم
وم آن طرف افق،  بر

پشت رنگ‏های نارنجی.
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۵۵

، یک قدم تو
یک قدم من،

میان ما فاصله‏ای از جنس شب 
بیا،

یم  شب را در آغوش بگیر
، تا سحر

با دست‏های خورشید
کنند. راه گم‏شده‏ای خوشبختی را پیدا 
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۵۶

، در پاییز پار
، من و تو

کردیم. جدایی‏مان را در تلخی فنجانی رها 
در پاییز امسال،

چشم‏هایت که دیگر نیستند
در هر جرعه‏ قهوه

نبودنت را،
با داغی جانم می‏نوشم.
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۵۷

گویی در دل شب
گرما دستانم به جای شالی برای 

به جای عشق،
تنها سایه‏ها را می‏بافتند

و هر رج از تار و پودشان،
نخ‏های سرد تنهایی بود

که آرام بر شانه‏هایم نشستند.



شیما مهجور  |  6363

۵۸

من خورشید و نورش را
وبی گم‏شده دیدم در غر

که دو عاشق دل‏داده
چشم در چشم جان سپرده بودند.

به‏ها ایستاده بودند انگار عقر
رگم در زمان پدر بز

و جهان، با آهی از هزاران سال.



6464  |  عبور از زخم‏ها

۵۹

کرد ولیده و بی‏پناه رشد  موهایم ژ
هیچ دستی نوازش‏شان نکرد.

اتاقم در دودِ تلخ سیگار گم شد
و هیچ‏کس زحمت نفس کشیدن در دنیای خاموشم را نکشید...
واز در تنهایی من ساخته نشده بود. انگار هیچ پرنده‏ای برای پر



شیما مهجور  |  6565

۶۰

میان خرابه‏های دل،
آوارهایی را  خود بر دوش نهاده‏ام

نه صدایی از نجات
نه دستی برای نوازش

فقط من و سایه‏هایی که
وغ می‏گویند. همواره در



6666  |  عبور از زخم‏ها

۶۱

، و نر
نگذار صدای خداحافظی‏ات

ین ترانۀ جهانم باشد. آخر
، بی‏تو

نه فقط من،
که حتی زمان هم

تی بی‏پایان می‏میرد. آرام آرام در سکو



شیما مهجور  |  6767

۶۲

گیسوهایم را
با شال بنفش در آغوش کشیدم،

شاید بادِ سرگردان کوچه‏ها
عطر تو را با خود بیاورد.

گره، هر 
قصه‏ای از دلم بود

که با یاد تو قصه‏ای 
آرام، بسته شد.



6868  |  عبور از زخم‏ها

۶۳

با رفتنت
آسمان دلم 

یست گر دو فصل را به یک بار 
و زمین،

بی‏پناه در آغوش باد افتاد...



شیما مهجور  |  6969

۶۴

پرنده‏ای در دل شب پر می‏کشید،
جوجه‏هایش در دستان مرگ جا مانده‏اند،

 و او تنها،
 در پی خانه‏ای که دیگر در افق‏ها گم شده است.



7070  |  عبور از زخم‏ها

۶۵

در دل این شب‏های بی‏‏ستاره
ی‏اند کستر تمامی خاطراتم خا

هم‏چون گم‏شده‏ای در ابرهای دلتنگی،
انگار دنیا،

برای همیشه از من گسسته است.



شیما مهجور  |  7171

۶۶

یره‏ای شده‏ام جز
ونم با اقیانوسی از کلمات در

اما هیچ کشتِی برای رسیدن به ساحل
نمی‏آید.

کلماتم مثل امواجی خاموش
به ساحل‏هایی ناتمام می‏کوبند

بی‏صدا، خاموش.



7272  |  عبور از زخم‏ها

۶۷

یک قدم،
یند گسستی عمیق می‏آفر

و از همان لحظه،
چشمان‏مان خاموش و بی‏خبر
یکیِ بی‏پایانِ فاصله‏ها در تار

بی‏آن‏که یک‏دیگر را حس کنیم
از هم عبور می‏کنند.



شیما مهجور  |  7373

۶۸

وم، می‏ر
چون پرنده‏ای

در جست‏وجوی آسمانی که نامت را نشناسد
که رد پای تو را نبیند کوچه‏ای 

عشقی که بوی خاطراتت را ندهد.
که تو در آن خانه کردی. زمینی  رها از هر سر



7474  |  عبور از زخم‏ها

۶۹

واز می‏کنند؟ چرا پرستوها همیشه پر
ی، وز آیا ر

تو نیز هم‏چون آن‏ها
در افق محو خواهی شد؟

و من، در این‏جا،
تنها خواهم ماند

بی‏آن‏که سایه‏ات بر من افتد،
بی‏آن‏که یاد تو در دلم بماند.



شیما مهجور  |  7575

۷۰

بگذار چشمانم
در جست‏وجوی تو

ین صخره‏ها اوج بگیرد، تا بلندتر
وحم نیز شاید ر
در آغوش ابرها

طعم رهایی را بچشد،
بی‏هراس از سقوط،

بی‏نیاز از زمین...



7676  |  عبور از زخم‏ها

۷۱

تنهایی‏ام،
سایه‏ای است که هر لحظه

گام می‏زند کنارم  در 
بی‏صدا، بی‏ادعا،

. وزهای پر هیاهو حتی در میان ازدحامِ ر



شیما مهجور  |  7777

۷۲

جرعه‏ای از عشق نوشیدم
یا در چشمانم طوفان شد. و در

دستت درد نکند،
، وزگار ای سنگِ بی‏رحم ر

که این جام تلخ را
کردی. با دستان سردت به من تقدیم 



7878  |  عبور از زخم‏ها

۷۳

دلم تنگ شده برای بافت موهایم،
برای خنده‏های گم‏شده در باد

، برای تو
و عشقی که دیگر در قلبم نمی‏تپد

انگار از ابتدا سرابی بیش نبود.



شیما مهجور  |  7979

۷۴

هر صبح، عقاب پیر
چوچه‏های پرند‏گان را

بود. با چنگال‏هایش می‏ر
جنگل، با قامت بلند درختانش

سوگوار و خاموش نفس می‏کشید 
آخ،

چقدر فرسوده و پیر شده بود.



8080  |  عبور از زخم‏ها

۷۵

وزهاست ر
که تصویر مرگم را می‏کشم

تابلویی از تنهایی
بۀ قلم  که هر ضر

وب بی‏پایان من می‏گشاید. و به غر یچه‏ای ر در



شیما مهجور  |  8181

۷۶

می‏دانی؟
وبی است جدایی شبیه غر

که خورشیدش را در خفقانِ شب می‏بلعد.
لحظه‏ای که زمان،

بی‏رحمانه‏تر از همیشه
در زخمِ ثانیه‏ها می‏دود،

و تلخی‏اش را
یزد. در رگ‏های خاموشی‏ات می‏ر



8282  |  عبور از زخم‏ها

۷۷

انگار دنبال بهانه‏ای برای جنگیدنم،
گیسوانم به رنگ شبِ تبدیل شده است.

در چشم‏هایم جنگی در طوفان
، راهی به پایانش ندارد. که هیچ‏کس جز تو

دستانم در تکاپو هستند
. برای یافتن تکیه‏گاهی در دل تو



شیما مهجور  |  8383

۷۸

زان موسیچه‏گگ بر شاخه لر
یست. یر باران می‏گر ز

کوچه‏ها 
آوای دلش را به دوش می‏کشید

، چقدر غم‏انگیز
وقتی حتی طبیعت نیز به یاد تو

یه می‏کند. گر  در دل شب 



8484  |  عبور از زخم‏ها

۷۹

کافه‏ای خاموش، در گوشۀ 
عطر قهوه هم‏چو خاطرۀ تلخ در هوا معلق بود

، فنجانی نیمه‏پر
و واژه‏هایی که هیچ‏گاه از لبانم نچکیدند.

و هر جرعه،
تلخ‏تر از عشقی که

در عمق دلم ته نشین شده است.



شیما مهجور  |  8585

۸۰

لحظه‏های عمرم را
وا به باد سپرده‏ام، بی‏پر

در جست‏وجوی آرامشی
که با ساز غم رقصید و محو شد.

، اما هنوز
یاد خاطرات تو در گوش دلم می‏نوازد

نت‏به‏نت، تا بی‏کرانِ درد...



8686  |  عبور از زخم‏ها

۸۱

، بی‏تو
جهانم به خاموشی می‏گراید

تمام می‏شوم،
قطره قطره در خلا نبودنت...

و در سکوت شب، نامت را آه می‏کشم.



شیما مهجور  |  8787

۸۲

لبخند تو
یز از محبت جامی لبر

در آیه‏های شعرم است.
یز من؛ بخند، عز

تا دنیا در آغوش تو
گیرد یبایی قرار  چون تابلویی از ز



8888  |  عبور از زخم‏ها

۸۳

یبانه شدیم ما چه غر
که در همین لحظه

کنار یک‌دیگر نیستیم... در 
گام که با هر  خاطراتی 

دورتر و دورتر می‌شوند،
چنان‌که انگار هیچ‌گاه

در هم تنیده نبودیم،
هیچ‌گاه در هم نفس نمی‌کشیدیم.



شیما مهجور  |  8989

۸۴

وجودم،
وزها در هوای یادت می‏رقصید که ر

و رفته است. کنون در خوابی بی‏پایان فر ا
و من، در هاله‏ای از خاطرات گم‏شده 

تنها سایه‏ای گم‏شده‏ات را می‏بینم 
سایه‏ای دور ... که دیگر هرگز بازنمی‏گردد...



9090  |  عبور از زخم‏ها

۸۵

برای من دیگر چه مانده است؟
، جز لحظه‏های گم‏شدۀ انتظار

کوچه‏ای بن‏بست
گام‏های رهگذران پر از رد 

باغچه‏ای خشکیده از یاسمن
گگ پشت دیوار ویرانه‏ای جولا

و جسد بی‏جان زنبور عسلی که دیگر نمی‏خواند.



شیما مهجور  |  9191

۸۶

و من،
یبنده، در سایۀ واژه‏های فر

ی از شکوه کشیدم، دستم را به دیوار
بی‏آن‏که بدانم

، آن دیوار
یزد ومی‏ر ی بر سرم فر وز ر

وهایم را با خود خواهد برد ز و تمام آر
ی از سراب و شکست. در آوار



9292  |  عبور از زخم‏ها

۸۷

پر از لحظه‏های ناتمامم،
خواب‏هایم را

کرده‏ام. ی رها  در جاده‏های گم‏شدۀ بیدار
هر ثانیه،

یکی شب دست‏هایم در عمق تار
ویایی است سرگردانِ ردپای ر

که دیگر
در آغوشِ زمان نمی‏تپد



شیما مهجور  |  9393

۸۸

پشت پلک‏های بسته‏ام
بارانی می‏بارد

ی را از پا در می‏آورد. که هر چتر
آن‏جا،

کردن نه آسمانی هست برای نگاه 
و نه پناهی

یز از این سیلابِ بی‏پایان. گر برای 



9494  |  عبور از زخم‏ها

۸۹

، آغوش تو
ین پناهی است که هنوز آخر

در دلِ یخ‏زده‏ام
گرمایی از دست رفته می‏گردد. دنبال 

وح است، همه‏چیز بی‏ر
به جز خاطراتِ تو



شیما مهجور  |  9595

۹۰

یک است، شام تار
سگان ولگرد

وایی شب را در دندان‌های‌شان می‌فشردند، حکم‌ر
و من،

در این سکوت وحشی،
مانده‌ام با تکه‌های پاره پاره از دلم،

که در شب بی‌انتها
جایی برای خود نمی‌یابند.

تمام شب،
تلاش می‌کنند

که به سکوت فراموش‌شدۀ من بپیوندند.



9696  |  عبور از زخم‏ها

۹۱

در دل سکوت،
گام‏هایی سنگین قدم می‏زند، تنهایی با 

و سایه‏ها
ون می‏خزند. از لابه‏لای دیوارها به بیر

کنار آتش این شب، تمام جهان در 
یادهایم نشسته است. در مهمانی فر



شیما مهجور  |  9797

۹۲

چون پرنده‏ای اسیر در قفسم،
آی مردم!

بال‏هایم را نشکنید.
در آسمان بی‏کران احساس

گوش‏هایم تشنه‏اند
. واز برای شنیدن صدای پر



9898  |  عبور از زخم‏ها

۹۳

نمی‏دانم
کدامین درد

در دل اندوهم پیچیده،
کدام‏یک را

یزم؟ در چشم‏هایم بر
عجب وامانده‏ام!

اسیرم...
ی اسیر لحظه‏های ناباور

ین‏ها... اسیر نفر



شیما مهجور  |  9999

۹۴

دستی
در چمن احساسم

گل عشق می‏کارد
و خرمن تنم می‏سوزد.

نکند،
پیرهنم را

با نیرنگ آلوده‏اند؟



100100  |  عبور از زخم‏ها

۹۵

پاییز است
گله‏های بی‏صدا شده‏اند هوای کوچه‏ها پر از 

ی، نکند تو قهر
که این فصل سرد

تی پر از تردید دلم را در سکو
کرده است؟ گم 



شیما مهجور  |  101101

۹۶

منم و ویرانه‌ای در دل،
با خطوط درهم خاطره‌ها

ی که نیمه‌سوخته و سیگار
در دست‌های سردم افتاده است،

غم‌های نهفته در من
ی وز هم‌چنان در انتظار ر

که شاید بر من بیارند.



102102  |  عبور از زخم‏ها

۹۷

یچه‏ای بود که در دستان تو به رقص آید دل من نه باز
، به‏سوی خواسته‏هایت بچرخد که با هر تلنگر وسکی  نه عر

کردی، ی  که با آن باز آن‏چه 
قلبی بود

وازهای بی‏پایه، نه سکویی برای پر
یشه‏های اعتماد. زمینی برای ر بلکه سر



شیما مهجور  |  103103

۹۸

شهر به شهر
دنبالم خواهی گشت،

خواهی دوید، گم‌شده در پی من.
در جاده‌های بی‌انتها،

و در انتهای هر گذرگاه
که هیچ ردّی از من نمی‌یابی،

فقط وزش بی‌صدای باد
که حکایت گم‌شدگی‌ام را با خود می‌برد.



104104  |  عبور از زخم‏ها

۹۹

تی که صدای نیامدن است، در سکو
، می‌رقصند کستر کنده در خا یادها، پرا

که به پایان رسید. بر قصه‌ای 
و در سایۀ شب،

یادهایی که هیچ‌گاه بر زبان نیاوردیم
دلتنگی را به طعم باران می‌نشاند،
یده است. که بی‌صدا بر دل‌مان بار



شیما مهجور  |  105105

۱۰۰

، چه کنم با یاد تو
ونم می‏وزد؟ که چون بادی بی‏پایان در در

خاطراتت،
وزها در پیچ‏وخم ر

هم‏چنان مرا با خود می‏کشانند.
یاد تو می‏آید

چنان که گویی هیچ‏گاه نرفته‏ای.



106106  |  عبور از زخم‏ها

۱۰۱

ی شاید درختان خشکیده دلم وز ر
ینند گل‏هایی تازه از تو بیافر

، واژه‏هایی در دل غبار
کرده، چشمی که خوابش را در کوچه‏های بی‏فردا گم 

ی نمی‏خواهد. و دستی که دیگر جز سایه، چیز



شیما مهجور  |  107107

۱۰۲

دست در دستِ امید،
دل‌خوشی‌هایم

تنفس‌های گرمت بود.
کنون، اما ا

کنارم وقتی از 
ی، یبه‌ای می‌گذر چون غر

باد
زه می‌اندازد، تنم را به لر

و در گوشم،
آهنگ تلخ جدایی را می‌نوازد.

یک نغمه‌ای غم‌انگیز
ینه از سرابی دیر

و عشق گم‌شده‌ای که هرگز تمام نشد.



108108  |  عبور از زخم‏ها

۱۰۳

از پشت پنجرۀ احساسم
همیشه او را می‏دیدم.

در چهار فصل خدا
در کوچۀ قلبم

بی‏صدا پرسه می‏زد.
لحظه‏ای که محتاج نوازشش شدم

دیدم، کوچه
از وجودش تهی است.



شیما مهجور  |  109109

۱۰۴

بعد از رفتنم
: به کسی نگو

»دوستت داشتم«
می‌ترسم...

ین‌ها چون سایه‌هایی سنگین نفر
بر زندگی‌ات ببارند.

مثل مهی که آهسته
از لابه‌لای انگشتانِ زمان

گم می‌شود،
. بی‌صدا و بی‌اثر



110110  |  عبور از زخم‏ها

۱۰۵

در کنج دنج.
تنهایی‏ام را

در تلخیِ سکوتِ فنجانی جست‏وجو می‏کنم.
یچه‏ای است چشمم به در

که هیچ‏گاه به سویش نرسیدم.
کافه، و 

پناهگاهی است
که با عشق برای خاطراتی 

در کوچه‏های خیال گم شدند.



شیما مهجور  |  111111

۱۰۶

دست‌هایم،
پر از خاطراتی هستند

که با هر وزش باد،
یزند. بی‌صدا از من می‌گر

ی، وز و دارم ر ز آر
خانه‌ای برای‌شان بسازم،

خانه‌ای که در آغوشش
هیچ گم‌شده‌ای

در دلِ غربت زمان
بی‌پناه نماند.



112112  |  عبور از زخم‏ها

۱۰۷

پشت پنجره‏های بارانی
ق است. ون هم‏چنان در میان مه غر دنیای بیر

وز انتظارهایی که هر ر
یده بودند، پر از پرنده‏های نپر

ک خوابیدند و هر لحظه تنها در دل خا
، این انتظار

با باران هیچ‏گاه پایان نمی‏یابد.



شیما مهجور  |  113113

۱۰۸

حرف‌های چشمانم را هیچ‌گاه نفهمیدی،
چرا که سکوت‌شان

گسترده‌تر از هر واژه‌ای بود.
شاید تمام آن‌چه از دل نگفته‌ام

یختند و می‌ر در اشک‌هایی که در دل شب فر
یادی خاموش از آغوش دلم بود فر

که در سکوتِ بی‌پایان، به گوش تو نمی‌رسید.



114114  |  عبور از زخم‏ها

۱۰۹

در دل جنگلی خاموش،
پرنده‏ای تنها

بر شاخه‏های شکسته
قصه‏های تلخ کوچ را

به باد سپرد.
وازش هر پر

ناله‏ای بود از دوردست،
و هر لانه‏ای که جا گذاشت،

خاطره‏ای از آسمانی
که دیگر به آن بازنگشت.



شیما مهجور  |  115115

۱۱۰

گلی از بوستان عشق چیدم
صد فغان از باغبانش دارم.

گلی که بی‏دلیل پژمرد
یر آفتاب دلتنگی‏ات ز

در میان غبارهای فراموشی 
ودی برایش نمی‏آورد. که هیچ نسیم سر



116116  |  عبور از زخم‏ها

۱۱۱

بیم از سنگسار شدن ندارم.
گر دفنم نکنند، اما ا

چه کنم؟
کم دیگر زبان ندارند خا

که دردهای کهنه‏ام را
کنند یاد  فر

زخم‏هایم بی‏صدا،
یکی پوسیده خواهند شد. در تار



شیما مهجور  |  117117

۱۱۲

وبِ دوست داشتن در انتهای غر
ین تصویرِ تو را آخر

در آیینۀ دلم می‏شکنم 
و نفرت،

کسترِ عشق آهسته از میانِ خا
طلوع می‏کند

سرد، تلخ،
مثل زمستانی که

ود، خیلی ز
خیلی بی‏خبر

از راه می‏رسد.



118118  |  عبور از زخم‏ها

۱۱۳

ولگردی واژه‏هایم
کوچه‏های افکار دهکده را

به خشم آورده‏اند.
محراب و منبر

ین است. پر از سنگ و نفر
آه، ترسیدم!

پشت دیوارهای اتاقم را می‏کاوم،
می‏خواهم قلمم را دفن کنم.



شیما مهجور  |  119119

۱۱۴

دیر بعد
به شهر برگشته‏ام.

می‏بینم
هنوز هم کوچه‏های سیاه
از سکوت نعره می‏کشند.

یا شاید
همه رفته‏اند

در تولدی جدید
در باغی که دیگر هیچ‏کس

صدای ناله‏هایش را نمی‏شنود.



120120  |  عبور از زخم‏ها

۱۱۵

باغچۀ حویلی‏مان را
که دیرها

از قحطی می‏نالید،
کردم. وز با دست‏های خودم سبز  امر

ی به ناله‏های باران نباشد. تا دیگر نیاز



شیما مهجور  |  121121

۱۱۶

زبانم خشکیده است
، کویر در دشت بی‏رحم 

یم هنوز شخم می‏زند گلو
ی که رعه‏ای را در دل شاعر مز

از سبز نشدن گندم‏هایش
قلمش را به باران می‏سپارد.



122122  |  عبور از زخم‏ها

۱۱۷

، در سوگ عشق تو
ی برای از دست دادن ندارم دیگر چیز

ی مانده، کستر تنها خا
گنده و بی‏صدا پرا

هم‏چون یاد تو در دل شب.



شیما مهجور  |  123123

۱۱۸

جنازه‏ام را
، ک بسپار با دستانت به خا

وها ز ی آر ک‏سپار تو که در خا
ی دست‏های ماهر و بی‏رحم دار

از همه بهتر می‏دانی
چگونه نابود شوم

گردم. و از یادها محو 



124124  |  عبور از زخم‏ها

۱۱۹

در باغ قلبم
ید، گل نیرنگ نکار

زمینش خشکیده است
و درختانش دیگر

ثمره‏ای به بار نمی‏آورند.
پاییز در دل آن‏جا حکم‏فرماست.



شیما مهجور  |  125125

۱۲۰

چشمانم در آینه،
خالی از هر نشانه‌ای از گذشته‌اند.

تلخ است در دل خود
رنگ باختن یادها،

ک است به خاطر آوردن نگاهی دردنا
که دیگر در هیچ گوشه‌ای از جهان

پناهگاهی نخواهد یافت.



126126  |  عبور از زخم‏ها

۱۲۱

در دل جنگل،
خانه‌ای گم‌شده در مه،

ورفته‌اند. تی مرگ‌بار فر که دیوارهایش در سکو
تنهایی،

چون باد سردی،
میان آوارها می‌رقصد.

و من، در این سکوت پر از وحشت
یبانه به جای خالی تو نگاه می‌کنم. چقدر غر



شیما مهجور  |  127127

۱۲۲

ی است، ی گم‏شده در رگ‏هایم جار آواز
تا پنجره‏ها را باز کنم

و دل بسپارم
به نغمۀ پرنده‏ای کوچک
که از عشق زمزمه می‏کند

از قصۀ کوچ
باد رفته. وزهای بر و ر



128128  |  عبور از زخم‏ها

۱۲۳

پیش از آن‏که سرمای شب
وجودم را در سکوت خود حل کند

مرا در آغوشت پنهان کن.
گرمای دستانت را 

 می‏خواهم در دل یخ‏زده‏ام به یاد بسپارم.



شیما مهجور  |  129129

۱۲۴

آهی که در سینه‏ام حبس است،
نه برای فراموشی،

ی تمام لحظات گم‏شده. که برای یادآور
هیچ‏کس نمی‏داند

کرد چگونه باید دوباره زندگی 
زمیِن سکوت و فراموشی. در این سر



130130  |  عبور از زخم‏ها

۱۲۵

، از نخستین بوسه‏های تو
با گل‏های سرخ سخن می‏گفتم.

وانه‏ها، رقصان و عاشق  پر
در باغچۀ خاطراتم پر می‏زدند.

کنار لحظات از 
فنجان قهوه افتاد و شکست،

و تلخی‏اش،
یخت. در دل باغچه‏ام ر



شیما مهجور  |  131131

۱۲۶

، دور از تو
هوا سردتر از همیشه است.

کار است، نه آفتابی در 
که بتواند نه خاطره‏ای 

ی کند. گرمای دست‏هایت را بازساز
فنجانی پر از تلخی در دست،

و خرابه‏های دلتنگی در گوشه‏های ذهن
که هیچ‏وقت نمی‏توانم از آن‏ها فرار کنم.



132132  |  عبور از زخم‏ها

۱۲۷

عطر سیب،
هر صبح

از خانۀ همسایه به جانم می‏پیچد.
، این عطر

یادآور باغی است
که هیچ‏گاه باغبان نداشت،

زان وز با دستانی لر من‏هر ر
سیب‏ها را می‌چینم،

گویی با هر سیب
تکه‏ای از کودکی‏ام
یزد. به دستانم می‏ر



شیما مهجور  |  133133

۱۲۸

از تبارِ لبخندم،
اما شانه‏هایم،

وزهای رفته را حمل می‏کنند. ی سنگین از ر کوله‏بار
در میان این خنده‏ها

داغ‏هایی مانده‏اند
داغِ نبودن‏ها

داغِ جاهای خالی
داغ عشق.



134134  |  عبور از زخم‏ها

۱۲۹

در کنج ویرانه‌ای سرد و خسته
که آفتاب هم از آن می‌گذرد

کستر خاطراتت را به باد می‌سپارم خا
تی سنگین و دلتنگی‌ام در سکو

ود. هیچ‌گاه از میان نمی‌ر



شیما مهجور  |  135135

۱۳۰

کوچه‏باغ
شعرم

پر از شاعرانه‏گی‏هایی است
گفته خواهند ماند. که نا

، تو
آیینه به دست...
بهار در دامن‏ات

و من...
تم از حجم خیالا

یم پاییز را تقو
به دست باد می‏سپارم.



136136  |  عبور از زخم‏ها

۱۳۱

وزها این ر
بهار

رهایم نمی‏کند.
صدای پاییز

یب است. دیگر برایم غر
ظلمت شام سیاه

چادرش را نمی‏گستراند.
بادها می‏وزند...

وقتی
نفس‏های من

در نفس‏های تو می‏پیچد.



شیما مهجور  |  137137

۱۳۲

گفته بودی
گر ابرها ببارند ا

به دیدنم می‏آیی...
گرفتم دامن اشک‏های خیسم را 

اما
هیچ‏کس نیامد.

همه چیز در سایۀ وعده‏ها
گم شد،

حتی همان که در دل آسمان باران می‏شد.



138138  |  عبور از زخم‏ها

۱۳۳

تلخ بود وداع تو
وقتی گفتی: 

وم«  »برای همیشه می‏ر
یستم. گر

می‏دانستم،
رفتن تو

بهای یک عمر
سقوط بی‏پایان من است.



شیما مهجور  |  139139

۱۳۴

، نگاه‏های تو
که گویی هیچ‏گاه

به چشم‏های من تعلق نداشت،
در دل شب

چون سایه‏ای بی‏صدا
دنبالم می‏آمد،

و من،
دنبال گوشه‏ای می‏گشتم

که شاید هنوز بازتابی از آن نگاه‏ها باشد...



140140  |  عبور از زخم‏ها

۱۳۵

یر برف یخ زده است  تمام تنم ز
حس‏هایم را زمستان بلعیده 

بیا،
آغوشت را به تابستان برسان 

دلم آفتاب دست‏هایت را می‏خواهد.



شیما مهجور  |  141141

۱۳۶

تهی شده‏ام
از احساس،

از محبت،
. از صبر و انتظار

نمی‏دانم
یشه‏های خشکیدۀ امیدم را ر

در کدامین باغچه دوباره بکارم
که پاییز

به یغما نبرد.



142142  |  عبور از زخم‏ها

۱۳۷

ین بر تمام دوست داشتن‏ها، نفر
بر دل‏هایی که

در آتش سردِ تو سوختند.
کسترِ خاطراتی که بر خا

با هر وزشِ باد
فراموش شدند؛

و در دل شب
یختند  به تنهایی‏شان اشک ر

رقص‏کنان،
، بی‏قرار

بی‏پایان...



شیما مهجور  |  143143

۱۳۸

کوچه‏ها
بن بسته‏اند.

کسی
سراغم را نمی‏گیرد.

کسی
ودم را نمی‏بیند. ور

نکند...؟!
ی بیش‏تر از انسان تبدیل شده‏ام، من به چیز

شاید
اشباح شده‏ام.



144144  |  عبور از زخم‏ها

۱۳۹

برگ‏های جنگل،
زمزمه‏های پاییز را

به گوش پرنده‏ها می‏رساندند.
اما آن‏ها،

با بال‏های شکسته از دردهای ناتمام،
وبی می‏رفتند به‏سوی غر

که هیچ‏گاه طلوعی نداشت.
جنگل اما

با عقاب ماند
و تنهایی‏اش را

به آسمان سپرد.



شیما مهجور  |  145145

۱۴۰

یزانی؟ گر چقدر 
که نام تو را از قلبی 

یاد می‏زند. در هر تپش فر
چقدر دیگر

به دنبال دیگرانی؟
وقتی این‏جا،

کسی هست که هنوز
در سایه‏ات زندگی می‏کند،

و در نبودت،
می‏میرد.



146146  |  عبور از زخم‏ها

۱۴۱

موهایم را می‏بافم،
ی وزگار که ر موهایی 

یر انگشتان تو به زندگی می‏رقصیدند. ز
گره، در هر 

دلتنگ لمس دست‏هایی که دیگر نیستند
، و هر تار

که با رفتنت، داستانی از عشقی است 
ین خاطره‏ها تبدیل شد. به شکسته‏تر



شیما مهجور  |  147147

۱۴۲

ینم، یزتر عز
زخمی زد بر دل من،

زخمی که هیچ مرهمی بر آن نمی‌نشیند،
چون رد پایی بر ساحل قلبم،

که حتی امواج زمان هم نتوانستند
آن را از یادم بشویند.



148148  |  عبور از زخم‏ها

۱۴۳

خاطره‏ها
مثل سایه‏ای بی‏پایان باز می‏گردند

از لحظه‏های با هم بودن ما
از مهر و قهرها 

از جنگ‏های بی‏سرانجام‏مان.
کردنت... اما فراموش 

ویی است محال  ز آر
که دست‏های زمان هم
نمی‏توانند به آن برسند.



شیما مهجور  |  149149

۱۴۴

که از من رنجیدی؟ چه گفتم 
من هنوز هم،

ین گوشه‏های خاطراتم در زمستانی‏تر
گرمی دستان تو را حس می‏کنم

هم‏چون خورشیدی که در دل برف‏ها 
بی وقفه می‏تابد.
سکوت میان ما

سردتر از هر زمستان است.



150150  |  عبور از زخم‏ها

۱۴۵

به سنگ نزنید
که با زخم زبان قلبی را 

 در اعماق سکوت شکسته است 
یاد نمی‏زند  او دیگر فر

بلکه در سکوت نجوا می‏کند،
بی‏هیچ امیدی برای شنیده شدن.



شیما مهجور  |  151151

۱۴۶

باغ
ید. در سوگ بهار می‏گر

شاخچه‏ها
شکسته از شلاق باران،

و شب…
از نفیر ناله‏های پرندگان

از طلوع خورشید می‏ترسد
آه،

پرنده نمی‏دانست
که پاییز حکم‏فرماست.



152152  |  عبور از زخم‏ها

۱۴۷

آن شب
نی ز

یست پشت پنجره‏های سرد می‏گر
آسمان

از بطن خود
قطره‏های اشک می‏زاید

تا برای تولدی درد دیگر
فرشته‏های احساس را

به مهمانی فراخواند.



شیما مهجور  |  153153

۱۴۸

هر ثانیه،
دیوار بلندی است که میان ما قد می‌کشد،

و هر نگاه،
پنجره‌ای است که به سرابی بی‌انتها می‌نگرد.

در دلتنگی‌هایم،
غبار حسرت بر دل می‌نشیند،

، و بی‌تو
همه‌چیز در خاموشی

به تردیدهایی بی‌پایان بدل می‌شود.



154154  |  عبور از زخم‏ها

۱۴۹

جماعتی که عشق را به صلیب می‏کشند
هرگز نمی‏فهمند که در دل‏های یخ‏زده

وخت. گرما دوباره افر چگونه می‏توان آتشی از 
زخم‏های عاشق
نه نمادِ شکست

وشنایی. که پلی می‏شود به‏سوی ر



شیما مهجور  |  155155

۱۵۰

در کوچه‏های مرموزِ درد
تنها پرسه می‏زنم،

یادم از دیوارهای بلند فر
به هیچ‏گوشی نمی‏رسد.
در انتهای دلتنگی‏ها،

طنین ناقوس‏های بی‏صدای بغض‏هایم
گام‏های خود را با 

وی شهنای سپید آسمان می‏شمرم. ر
ای کاش کسی بشنود،
ای کاش کسی بفهمد.



156156  |  عبور از زخم‏ها

۱۵۱

وقتی به افکارم نگاه می‏کنم
هیچ چیز درهم و برهم‏تر از آن‏ها نیست

اما در این هرج و مرج بی‏پایان
حقیقیت‏هایی خفته‏اند

وزگار گم‏شده در شلوغی ر
چون ستاره‏ای در مهِ فراموشی.



شیما مهجور  |  157157

۱۵۲

چه سخت شکستند پنجره‌های دلِ من را،
با سنگ‌هایی که تنها نشان‌شان

گرفت. ترک‌ها و دردی بود که در سرم جا 
و هر تکه شیشه،

وحی بود که در سقوط‌های تند ر
با صدای شکستن از هم پاشید.



158158  |  عبور از زخم‏ها

153

گناه‌های پنهان،
کرده‌اند. سال‌هاست در دل من لانه 

به یاد نمی‌آورم
کجا قدم در اشتباه گذاشتم،

و شاید بهتر است که هرگز به یاد نیاورم
این اشتباهاتم

یشه دوانده‌اند، در عمق وجودم ر
انگار

این خطاها،
یی از وجودم شده‌اند، جز

تمام من،
یک است ی تار تصویر

گناه که در سایه‌های 
زندگی می‌کند.



شیما مهجور  |  159159

154

در هر گام
در هر لحظۀ کوچک

زد با هر نفسی که در سینه‏ام می‏لر
چشمانم خیس‏تر می‏شوند.

چه کسی می‏تواند رد این اشک‏ها را بگیرد؟
اشک‏هایی که زخم‏های آسمان را بوسیدند 

و در سکوت
یه آوردند.  گر ابرها را به 
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آن شب،
هر واژه‏ای که می‏گفتی
یب بود  رشته‏ای از فر

  به تار و پود شب می‏بافت
تا پرده‏ای بسازد
که از کشیدنش

ید. ز دل از هراس می‏لر
اما من،

وغ‏هایت  با همه در
هنوز دوستت داشتم 
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کفش‏هایم در دل بیابان
پاهایم را زخمی می‏کردند،

دردی که در هر قدم،
یادی خاموش بدل می‏شد. به فر

، برای رسیدن به تو
باید فرسنگ‏ها خار را

با قلبی شکسته
یر پا می‏گذاشتم... ز
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یاچه قوها در آینۀ در
با بال‌هایی سپیدی‌شان

دست در دست نسیم
به‌سوی بی‌کران آسمان پر می‌کشند.

کاش من نیز هم‌چون قویی بودم
که مرگم در آغوش عشق ابدی تو
ین قله‌های افسانه‌ای در بلندتر

ویا، هم‌چو ر
در میان ابرهای سفید و نرم، آرام می‌یافت.
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، همه چیز
فقط یک لحظه بود،

لحظه‏ای که در چشم برهم زدنی
از دست رفت.
، حتی عشق تو

، نگاه‏های تو
که گویی در سرابی به تپش افتاده بودند

در پیچ و تاب زمان 
گم شدند و دیگر بازنگشتند.
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رها کن،
وبۀ این دل، جایی برای تو ندارد. مخر

نه نشانی، نه احساسی،
. نه حتی سایه‏ای از خاطره‏ای محو

این ویرانه،
ی که نامت را به دوش می‏کشد، خالی از هر چیز

در انتظار فراموشی است.
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چه سخت است شکستِن انتهای دردهایی
ی نداشتند که هیچ آغاز

نه مرهمی برای تسکین‏شان،
نه زمانی برای رهایی‏شان.

که با هر دم، دردهایی 
عمیق‏تر نفس می‏کشند.
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که برمی‏دارم، هر قدم 
دردی تازه بر جانم می‏نشیند،
، در باغ خاطراتت مبادا هنوز

ویند خارهای تازه‏ای می‏ر
، زخمی‏تر بازگردم. تا من از هر عبور
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در جاده‏های مبهم،
ی نمی‏شنوم، جز زمزمه‏های تردید چیز

و هیچ وعده‏ای دیگر
توان جذب نگاه‏ها را ندارد.

، این مسیر
تی بیش‏تر از هر کلمه‏ای به همراه دارد. سکو
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و من
دستم را به دست‏های تقدیر سپردم،

بی‏آن‏که بدانم
آن دست‏ها،

وزهایی که به امیدشان زندگی می‏کردم ر
کرد. را در بی‏کران تنهایی رها خواهند 



شیما مهجور  |  169169

164

عشق
رقصی بی‏پایان بود،

که در هر چرخش
گام از خودم دورتر می‏شدم، یک 

گم‏شده‏ای در دل خودم
ی نتوانست به آن برسد. گام دیگر که هیچ 
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، و در هر قدمت و بر
، صدای شکستن‌ها را بشنو

کرده‌ام آن ترک‌هایی که در دل پنهان 
و به گوش‌ات طنین اندازد.

تا بدانی
شکستن دل من را
نه در یک لحظه،

که در سال‌ها زمان برد.
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قطره‏های اشک،
چون ابرهای خاموش

آرام در آسمان دل می‏بارند.
دانه‏های یخی،

که هیچ‏گاه به زخم نمی‏افتند
با من سخن می‏گویند
قصه‏ای از دل‏هایی که

هیچ‏گاه نخواستند بشکنند...
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دلم،
که دیگر هیچ فصلی را نمی‏خواهد

پشت پنجره نشسته‏ام
چشمانم در انتظار دستانی که شاید

فصل‏های فراموش‏شده را بیاورد
ی، و دوباره به من بیاموزد که در دل هر پاییز

ی نهفته است. بهار
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خاطره‏های ما
چون قایق‏های شکست‏خورده

ق شدند، یای بی‏پایانِ غم غر در در
و هر یادِ گم‏شده،

آهنگی تلخ شد
ناخدای کشتی،
زان با دستانی لر

وها را به باد سپرد. ز نعش آر
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پنجره‏ها را بستند
به جرم بوسۀ دخترک،

که هر شب
بر پیشانی ستاره‏های شام

نقش می‏بست.
اما عشق،

از میان دیوارها 
و در دل شب

ید. آسمان تازه‏ای می‏آفر
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آن‏چه از من برای تو باقی می‏ماند
صداقتی بی‏پایان بود، پنهان در لابه‏لای کلمات.

گفت‏وگوها در سکوتِ نگاه‏ها 
ی، و دستان، بی‏هیچ انتظار

کنار یک‏دیگر آرام می‏نشستند. که 
و شعرهایی که 

واز اند. وح من در پر با ر
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، کمی از خودت بگو
از بی‏وفایی‏های پنهانت،

یر لب گفتی که ز وغ‏هایی  از در
ی. تا عشق را در دل‏های‏مان بکار

من خودم می‏دانم
کردم، که برای رفتن دیر 

اما چطور می‏توانستم
وغ‏هایت هنگامی که هنوز در

دلم را به تردید انداخته بود؟
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شب‏ها بغض
با صدای نشنیده‏ام می‏رقصد.

و دل،
 هر تپشش 

کی سرگردان  وا چون پژ
ود و باز می‏گردد می‏ر

 بی‏آن‏که ستاره‏ای
پاسخ‏اش بدهد.



178178  |  عبور از زخم‏ها

173

دامن شب را به آغوش می‏کشم
و سکوتش با سکوتم می‏آمیزد

آه، چه دل‏انگیز است
رستن از همه کس،

و گم شدن در دل شب.
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گویی طلا
در بازار مس معامله می‏شود

اما عشق،
نه در شمار سکه‏های بی‏جان

که بهایش جان است.
چگونه باور کنم

قلب‏ها،
یدند، ز ی به کهکشان می‏ار وزگار که ر

زان شده‏اند؟ این‏چنین ار
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انگار هرگز دوستم نداشتی 
نگاه‏ها، هم‏چون مهربانی بی‏صدا،

هیچ‏گاه کلمات را نیافتند.
و حرف‏هایی که در دل،

همیشه در آغوش هم ماندند
بدون آن‏که به زبان بیایند.
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عشق،
ای جلاد لبخند،

ای هدیۀ درد!
گاهی زخمی،

گاهی مرهمی،
و فراتر از هر خیالی.

برای زنده ماندنم
یک نفس کافی است

تا تو را
در قلبم مومیایی کنم
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نی، حرف نمی‌ز
وح من سرگشته است، ر

در پی واژه‌ای که در دل شب
آرامشی بی‌پایان در آن بیابد

که دنبال کلامی می‌گردم 
تنهایی‌ام را با معنی تازه‌ای بشکند
و دل خسته‌ام را از دردها رها کند.
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یر باران لانه‏ای ویران ز
و خرابۀ دل

. کوچِ بی‏پایانِ رفتِن تو یر  ز
در هر قطرۀ باران،

ویرانی‏ها،
ک می‏کارند. یادهایی بی‏صدا را در دل خا فر
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دل من،
این شب‏ها

چون خانه‏ای بی‏پناهی است 
که در برابر طوفان در سکوت شب

تکه‏تکه می‏شود.
هیچ‏چیز باقی نمی‏ماند

جز یادِ یک عشق شکسته،
که تو بر دوش گذاشتی. ی  یر بار در ز
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وییدنم برای دوباره ر
ن. زمین را شخم بز

کرم‏هایی
یشه‏ام را می‏خورند، که ر

به مورچه‏ها بسپار
تا به خانه‏شان ببرند.

و من،
کرد  کِ دوباره رشد خواهم  در دل خا

، به شکلی نو
از زخم‏های گذشته.
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دلم را شکستی
و دل شکستن من

و جا می‏مانند. چون قدم‏هایی است که در پیاده‏ر
هیچ گامی نمی‏تواند

آن راهی را که به خانه می‏برد،
به گذشته بازگرداند.
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هر زخم،
فصلی ناتمام از کتاب عشقی است

ق نمی‏خورد. که هیچ‏گاه ور
قصه‏هایی از تو

وحی ترک‏خورده را به یاد می‏آورد. ر
وپاشی‏شان، در هر فر

در هر تکرار خاطرات.
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نمی‌دانم
چگونه از این دل سرد

یم. با تو سخن بگو
ی از تو هر لحظۀ دور

نی‌ام را سردتر می‌کند، و حس‌های در
و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند

این فاصلۀ بی‌پایان را به نزدیکی قلبی تبدیل کند.
شاید تنها سکوت‌های عمیق

در لحظات تنهایی
بتوانند در دل‌های شکسته‌ام

فی از تو بگویند. حر
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قلبم را
ی ناشناس گشودم، بر مسافر

و در سکوت سنگین آن را شکست،
ی از آشنایی چنان‌که هیچ اثر

در لابه‌لای ترک‌هایش باقی نماند.
در هر شکستگی آن،

وها چون شمع‌های خاموش ز ویاها و آر ر
به بادهای سرد زمان سپرده شدند
و هیچ‌گاه دوباره در دل نپیوستند.
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وها ز وزها از آر این ر
یزم. یکی می‏گر مثل سایه‏ای در تار

از دوست داشتن،
از قول‏های بی‏پایانی که هرگز به سرانجام نمی‏رسند،

که از امیدهایی 
یب دارند فقط طعم فر

و در دل، هم‏چون شعله‏ای بی‏نور
می‏میرند.
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کرد یم سنگینی  دی‏شب بغض در گلو
یکی ماند. نگاه تو مثل سایه‏ای در تار

کلمات در دهانم شکستند
و سکوت، تنها صدا بود.

، در فاصله‏ای بی‏پایان از من، تو
کردم. حسِ نبودنت را بیش‏تر حس 
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و من،
تنها در این ظلمت بی‏انتها،

دنبال راهی به‏سوی تو می‏گردم،
چنان خاموش و گم‏شده

که جز اشک‏هایم
هیچ‏کس رد پاهایم را نبیند
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ین عشق ین، صادقانه‏تر عاشقانه‏تر
یعنی

؛ تو
آغوش تو

بوسه‏ات،
لمس دستانت

ردم. گونه‏های ز وی  ر
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، در انتظار تو
ک ساعت تیک و تا

هر لحظه به جنون نزدیک‏تر می‏شود
دیگر نمی‏دانم

کدام فصل رفته
و کدام فصل در راه است.

تنها می‏دانم،
، انتظار

برف‏های وجودم را
کرده است. آب 
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می‌ترسم
آیا عشق من در دستان خالی‌ات

در برابر زمان، بی‌گناه باقی خواهد ماند؟
یا در سکوت سرد انگشتانت،

به فراموشی محکوم خواهد شد؟
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هنوز اما
می‏دانم که جایی در این جهان

کسی هست که گم شده‏ام را می‏جوید.
شاید در جاده‏ای دور

شاید پشت پنجره‏ای مه‏گرفته.
می‏خواهم به او

یم:  بگو
صبور باش

یشه‏های خشکیدۀ امیدم هنوز ر
ک نفس می‏کشند یر خا ز
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در خیابان‏های ناتمام پرسه می‏زنم
زان، با دستانی لر

ی گذشته را نخواهند داشت که هرگز توان بازساز
مانده‏ام،

دنبال آغوشی که
ی برایم خانه‏ای بود وز ر

سایه‏ای از عشق 
و پناهی از تمام دنیای پر آشوپ.



198198  |  عبور از زخم‏ها

193

کرده‏ام تو را گم 
یک شب، در پیچ‏وخم جاده‏های تار

میان ابرهای خسته‏ای که
چشم‏انتظار باران‏اند..

که در نبودت گویی 
ی جز عذاب هیچ چیز

به جای نفس کشیدن نمی‏ماند.
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وب شعله‌های غر
تی غمگین خاموش می‌شوند، در سکو

شب با چشمان اشک‌آلود
یکی سایه می‌افکند، بر دل تار

و هیچ‌کس
هیچ‌گاه شعله‌های گم‌شده را باز نمی‌یابد.

اما در دل این شعله‌ها
یادها هم‌چنان می‌سوزند،

به تنهایی، در گوشه‌ای پنهان.
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وها ز واز در آسمان آر پر
و شده بود ز برایم آر

وز در عشق تو  و امر
چه تلخ و سخت

به زمین افتادم،
این سقوط بی‏امید 

وهایم. ز ی بود از تمام آر تنها یادگار
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وی دستی که ز آر
گرمای خدا، با نوازشِ 

کند دلم را آرام 
و چشمانی که

تی باشد در نگاه‏شان، سکو
که تمام زخم‏هایم را حل کند

دستی که در دل شب،
با هر لمس، ترس را از وجودم براند.‏
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در تنگنای این زندگی،
یم شده، ی به گلو نفسم زنجیر

دیوارهایش از هر سو
یزند  و می‏ر وی قلبم فر به ر

زمان بی‏اعتنا و خاموش
ین نفس‏هایم را  هوای آخر

بوده است. ی بی‏تمام‏اش ر در باز
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شب که می‌افتد،
چراغی در دوردست،

پشت پنجره‌ای خاموش،
قصه‌ای از دلی زخمی می‌سراید.

ستاره‌ها
در سوت بی‌پایان‌شان،

دردهای فراموش شده را
در دل شب می‌شمارند.

هر کدام، خاطره‌ای از جراحتی که
به یادش نمی‌ماند.
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نگرانم...
برای دلتنگی‏هایی که مثل سایه

بر دیوار دل‏های‏مان افتاده
برای یأس‏هایی که در نگاه‏مان

هم‏چون موجی بی‏پایان می‏رقصد
که جهان بی‏تو

یکی محض گم می‏شود. در تار
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شفق که قرمز می‏شود،
دلم به تپش می‏افتد،

نه از شوق،
که از سوز تنهایی.

حسرتِ نداشتن دوستی
که تا انتهای دلتنگی‏ام همراهم باشد.
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ماه،
در آینه‌های شکستۀ شب،

وب را با آرامی داغ غر
یکی می‌پاشد. به دل تار

در هر گوشه از شب،
سکوت هم‌چون نگهبانی وفادار

شاهد لبخندهایی است که دیگر
در افق خاطره‌ها نمی‌رقصند.
و تنهایی، تنها نغمه‌ای است

که در دل شب به گوش می‌رسد.
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رقص برف از پشت پنجره‏ها
یباست! چه ز

دلم می‏شود
وایی‏اش برقصم... به ساز بی‏پر

لی می‏ترسم، و
گام‏هایم در دل سپیدش. از رد 
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بهانه‏هایم
همیشه تمام می‏شوند
وز به یاد می‏آورم امر

که هیچ‏گاه فرصتی برای جبران نبود
و من هنوز درگیر همان گذشته‏ام

که هیچ‏گاه پایان نمی‏یابد.
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کاش من و تو چون  قوهای عاشق بودیم،
که در دل طوفان‏ها هم،

پرهای قلب‏مان نمی‏شکست.
 در هر نگاه، دل‏های ما

یختند یاهایی بی‏کران به‏هم می‏ر هم‏چون در
حتی مرگ هم نمی‏توانست

یرۀ خشک دل‏های‏مان را از عشق تهی کند جز
گره‏خورده‏مان را رها کند. و دست‏های 
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عشق،
نطفه‏ای است

زد. که در دلِ سینه‏ام می‏لر
بانش، هر ضر

به مانند قصیده‏ای از زندگی است
که در هر بیت‏اش

تو را دوباره کشف می‏کنم
که از این نغمه می‏گیرم با هر نفس تازه‏ای 

عاشق‏ترش می‏شوم
بان. هر لحظه، هر ضر
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وقتی قلبم را شکست،
یب در چشمانش نشست لبخندی غر

به آهنی‏اش را گویی نخستین ضر
کوبیده بود. ین قلب جهان  بر عمق زخمی‏تر

چه ساده بود
بی‏خبر از آن‏که در دیوار این قلب

نه جای میخ بود،
ی. نه تحمل ترک دیگر
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سکوت
ی بود سنگین‏تر از بار

که خنده‏هایم در دوش کشیدند.
خیابان‏های سرد

مرا تا لب پرتگاهی بردند
که هیچ خداحافظی‏ای در آن‏جا نبود.

و صدایی در باد،
یاد می‏زد. نامی بی‏صدا را فر
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قلبم،
چون برگ‏های پژمرده،

یزد. و می‏ر در باد سرد زمستانی فر
دست‏هایی سرد،
دل را می‏فشارند

و هیچ شعله‏ای نمی‏تواند
گرمای یادها را برگرداند.

شاید این برف‏ها،
فقط سایه‏ای از فقدان باشند،

که در دلِ یخ‏زده
جای شکفتن را می‏بندند.
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ک از جهنم، مرا چه با
که آتشش

نمی‏تواند با شعلۀ عشقی
که در سینه‏ام برای تو

جاودانه زبانه می‏کشد، رقابت کند.
آتش جهنم می‏سوزاند،

، اما عشق تو
مرا تا ابد در نور خود می‏سازد.
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احساساتم را
بر دار نیرنگ آویخته‏اند

و من دیگر
ی برای دل شکسته‏ام نیستم. سنگ صبور

قصر بغض‏هایم
یزد  و می‏ر فر

می‏ترسم
یر این همه آوار  ز

محو شوم.
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چه دیر فهمیدم
که گذشته‌ها همیشه دست‌نیافتنی‌اند

زمان هم‌چون در بسته‌ای است
که هرچه می‌کوشی،

کلیدش از دستت می‌لغزد.



شیما مهجور  |  217217

212

تو رفتی،
و من میان بهار و پاییز شکستم.

ی که شکوفه‏هایش بهار
در حسرتِ دست‏های تو پژمرد،

ی و پاییز
که با هر برگِ افتاده‏اش،

تکه‏ای از قلبم را
ک سپرد. به خا



218218  |  عبور از زخم‏ها

213

وقتی در عمق یادهای تو گم می‏شوم
ی از پس پرده‏ها می‏لغزند رنگ‏های پاییز

و در دل شب،
عطر تو مانند نسیمی نرم

در هوای دل‌گرفته‏ام می‏رقصد
تا همیشه، تا همیشه...
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کوبیدم ی  به هر در
وح گم‏شده‏ام تا ر

گره‏هایش باز شود.
اما زخم‏ها،

چون شمعی که در لحظه ذوب می‏شود،
بر خاطراتم چکیدند.
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کلید صندوقچه قلبم را
به دستانش سپردم.

تا پاسبان
شیشه‏های شکسته‏اش باشد.

ن بود، ندانستم او هم رهز
دزد لبخندم،

قاتل مهر و محبتم.
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لحظه‏ها
یزند بی‏صدا بر دل می‏ر

و سنگینی‏شان،
آهسته، نفس را از من می‏رباید

گویی هر یک،
رگ‏های زمان را در سینه‏ام می‏فشارد.



222222  |  عبور از زخم‏ها

217

زمستان،
چشم‏های عشق را برای همیشه بست.

گرمای نگاهت وزها که در  یاد آن ر
دل به‏هم می‏دوختیم،

میان برف‏های خاموش آب می‏شود
و آرام آرام یخ می‏بندد...
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باورم نمی‌شود،
ود کنار ر کلبۀ ساده  آن 

با رفتنت این‌چنین ویران شود
که حتی درختانش،

وزهای گذشته ی ر برای یادآور
ک ندارند. یشه در دل خا ر

ی به قلبش می‌تپید وز آن‌چه ر
حالا تنها سایه‌ای از یادهاست.

یاچۀ خاطراتش بی‌صدا خشکیده در
و نسیم‌های گذشته دیگر

لبخندهای آشنا نمی‌آورند.
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بعد از مرگم،
در نسیم‌های آرام سحر

گرفت، دوباره جان خواهم 
ی سپید کبوتر چون 

که بر بام خانه‌ات می‌نشیند
ین و بی‌پایان با نغمه‌ای شیر

کند. تا عشق را در گوش دنیا زمزمه 
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یخت، کافه‏ای که غم از دیوارها می‏ر در 
فنجان‏ها از سکوت پر شده بودند.

نمی‏دانم،
کدام درد پنهان در هر جرعه قهوه نشست،

که حتی سکوت،
کرد. تلخ‏تر از همیشه بر جانم سنگینی 
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شده‏ام پرنده‏ای شکسته،
که نگاه‏های سردت، بال‏هایش را از هم گشود.

در دل شب، به‏سوی بی‏پناهی پر کشیدم
یختم از بام دیارت گر

زمین‏های دور تا در سر
آرامش را در سکوتِ ناشناخته‏ای جست‏وجو کنم.
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دردهایم هر شب
در رختخوابم

همبسترم می‏شوند
با لذتی تلخ و خشن

زخم‏هایم را
یکی‏یکی برهنه می‏کنند.

لحاف شرم را محکم‏تر
به خود می‏پیچم

تا مبادا نگاهم
در آیینۀ مهتاب

گناه‏کار بماند.
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او جلاد بود
گرم دستانش 

اما چشمانش سرد و بی‏رحم.
ویاهایم را به آتش می‏سوزاند وز ر هر ر

من،
ی بی‏صدا هم‏چون نظاره‏گر

اعدام لحظه‏هایم را
در سکوت به تماشا می‏نشستم.

و در هر نگاه
چوبۀ دار نیرنگش

هر بار
بالاتر می‏رفت.
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طبیب
دستانش را بر پیشانی‏ام می‏گذارد

و نوید سلامتی‏ام را می‏دهد.
اما در دل شب،

من می‏دانم
تب دارم.

خیلی تب.
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در کوچه‏های ناشناخته قدم می‏زنم.
ظلمت شب،

چادر سیاهش را
بر آسمان قلبم می‏افگند

گویی گم‏شده‏ای در این سیاهی‏ام
که هیچ ستاره‏ای راهش را نمی‏داند.
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بارها و بارها
در تلخیِ جدایی،

که تو را داشتند دست کشیدم به خاطراتی 
، اما هر بار
دست‏هایم

خالی‏تر از پیش 
به دل بی تو باز گشتند
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یستم، گر لحظه‏ها را در آغوش 
و هر اشک
واژه‏ای شد

برای قصه‏ای بی‏پایان
که تو در آن،

همیشه
به دور‌دست‌ها رفتی.
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که یاد تو می‏آید، هر بار 
فقط دردی است که مرا به خود می‏خواند.

رفتنت
نه تنها مرا،

که تمام فصل‏هایم را
و برد. در سوگ فر
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بگذار باد،
خاطرات‏مان را،

این ذرات سوخته را
ین افق‏ها ببرد، به دوردست‏تر
تا در میان نسیم‏های بی‏صدا

هیچ چیز از گذشته باقی نماند
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تو رفتی...
و من ماندم،

در حصار زخم‌هایی که
حقیقت را با خون خود

کردند. بر دیوار زمان نقاشی 
در این ویرانه‌ای بی‌پایان،

تنها تصویر تو مانده،
ی که هیچ زخمی هم‌سفر

به تسلایش نرسید
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عمرم در حسرت تقوا گذشت
لی هنوز هم و
گناهم. ق  غر

که به آسمان می‏نگرم، هر بار 
می‏بینم خدا

با تمام مهربانی
یم لبخند می‏زند، و به ر

انگار می‏داند
که عشق،

گناهی مرا از هر 
کرد. ک خواهد  پا
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کرده‌ام دعای آرامش 
یاد، در کدامین باد گم شده‌‌ای؟ اما ای فر

، بی‌تو
سینه‌ام قفسی است خاموش،

، بی‌ترانه، واز بی‌پر
و این سکوت،

ی بی‌رحم چون خنجر
لابه‌لای نبض‌های خسته‌ام می‌لغزد.
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ید بادی در کوچه‏ها وز
تی عمیق، و در سکو

گرفت. تو را از من 
اما در دل شب،

من هنوز در انتظارم.
کوچه‏ها پر از سایه‏ها شدند،

سایه‏هایی که هیچ وقت
تو را به بازگشت دعوت نمی‏کنند
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پر شده‏ای اوراق پر
نی را  فصلِ ز

ی در یک شام پاییز
کردم. در دفتر خاطراتم دفن 

در هر تکه از شب 
شعله‏ای از خاطرات سوخته 

یکی می‏رقصد. در میان تار
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رفای جنگل در ژ
تی عمیق برگ‌ها در سکو

رازهای پاییز را نجوا می‌کردند.
کوچ،

ودی بی‌پایان از پرندگان سر
وب که هر غر

ی از درد در دل آسمان می‌زد. خنجر
و در هر سکوت

رنجی جاودانه
در دل شب،

هم‌چنان آرام می‌نشست.
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سینه‏ام تنگ است،
کرده‏ام. از بغض‏هایی که در دل حبس 

ببار ای آسمان،
که من سلطان سکوت‏ام.

کم شب‏های بی‏ستاره حا
در قلبی که دیگر

هیچ سخنی برای گفتن ندارد.
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ی وز گر ر ا
به خدا رسیدم

از او می‏پرسم:
یدن من »از آفر

چه سود بردی؟«
دنیایت،

برای نفس‏های خسته‏ام
بیش از حد تنگ بود.

وز من هر ر
در این تنگنا

پوسیدم.
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یزش باران، هنوز به امید ر
وهایم را در دل زمین می‏کارم. ز آر

گویی در دل‏های سرد،
و رفته است. گرما به خوابی بی‏پایان فر

اما شاید،
کند... باور دوباره، بهار را بیدار 
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دلم چون گنجشک،
زد. خیس و باران‌زده می‌لر

نکند در دل تو
هوای کوچ قلب من باشد؟

واز پرنده‌ها که دلم در پر
ید. در میان باران، می‌گر
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من و ویرانه‌ای که زمانی خانه‌ام بود،
با دیوارهای شکستۀ خاطرات،

که در هر وزش بادهای بی‌پناه
یزد. ومی‌ر ویاهای رنگ‌باخته‌ام را فر ر

ک دردهایم است که باقی می‌ماند، وا تنها پژ
و سایه‌ای که دیگر هیچ چراغی،

نمی‌تواند به آن پناه دهد...
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می‏دانم،
به جنازه‏ام نخواهی آمد

نه برای یادم، نه برای اشکم.
زمان مثل جاده‏ای بی‏انتها می‏گذرد

و خاطراتم از تو
در غبار فراموشی گم می‏شود.

ین پیامم برای تو آخر
یاد است و نه کلام نه فر

تی است که وداع را تنها سکو
و می‏بلعد. در خود فر
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ی است دلتنگی‏ام شبیه غبار
بر پنجرۀ بی‏کسی‏ام

کش می‏کنم، هر صبح با دست‏هایم پا
وب، از پس شیشه‏ها، اما غر

با سایه‏های شب
دوباره بازمی‏گردد...
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ین بار برایت می‌سرایم آخر
واژه‌هایی سرد و بی‌صدا،

لی شکسته که در دل غز
ین درهم تنیده‌اند. با آه‌هایی تلخ و نفر

این مصراع آخر
که فراتر از کلمات دردی است 

فقط در سکوتِ دلم
نجوای خدا حافظی است،

وداعی ابدی با تو
که به زبان نمی‌آید،

فقط در دل می‌خواند:
»خدا حافظت برای همیشه...«




